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   رؤيا ارزنده فر
دانشجوى كارشناسى ارشد
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات چكيده

تى كه از علم تامّل و فعل امام است.حجيت قوّحجيسنگ بناى تشيع، امامت و
 و استنباط از كتاب و(ع)ى و كتاب علـىّفته از سخنان نـبگرمنبعث از يقين و بـرو

د از مقامسنت و الهامات الهى است.شيعيان در بالاتريـن سـطـح تـفـسـيـر خـو
ان،رّا مفسع و خاتم النبيين مى�نشانند و امامان شيعه را در مقام شار او ر(ص)پيامبر

عان و صاحبان شريعتىاسخان در علم و صاحبان تأويل مى�دانند،نه شاربلكه ر
ان غربى و دينى از آنشنفكـرناسخ شريعت خاتم النبيين و نه بر اساس آنـچـه رو

ى در باطن شريعتد امام در مقام  صاحب تأويل و تفسيركرده اند. كاراستنباط كر
عان شار به عنو(ص) است كه البته با مقام پيامبر(ص)و حفظ و صيانت از دين پيامبر

 آنچه كه بر�د.آنان حافظان و مستحفظان شريعتند؛پس بايد عالم به همهق دارفر
اثمايد:«علم به مـيـر مى�فر(ص)ل شده،باشند؛چنانچـه امـام صـادقپيامبـر نـاز

اد مگر آنكه كسى بعد از او مى�ماند كه علـم او رسد و عالمى از دنيا نمـى�رومى�ر
مى�داند».

 علم، الهامات الهى،نسبت عقـل و�چشمهخاتميت و امامت،سـره�ها:اژكليد و
غ عقلى.حى،بلوو
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مقدمه
هى گروِىهبرى رّى است و هر كسى كه متصدهبرايى و رامامت در لغت به معناى پيشو

�هاژآن كريم، واه باطل.چنانكه در قراه حق باشد يا در راه در رد خود امام ناميده مى�شوشو
فته است.ار به كار رّان كف سر�ه«ائمة الكفر»دربار

�اگير بر جامعهتست از:رياست همگانى و فراما در اصطلاح علم كلام،امامت عبار
سعت قلمـرواى تأكيد بـر وى» بر «دنيو�ى.و ذكر كلمـه امور دينى و دنيو�اسلامى در همـه

ئى از دين است.از ديدگـاه اسلامى، جز�ى جامعـهنه تدبير امور دنيوامامت است،و گـر
ف خداى تعالى باشد و چنيند كه از طـراهد بوع خوشيعه،چنين رياستى هنگامى مشـرو

سالتت و رّ خصلت�هاى  پيامبر به جز نبو�م از خطا و گناه است و همه  معصوًكسى اصالتا
 مى�باشد.�اجب الاطاعهمانهاى او وت است و فرّاست و سخنان او حجا دارر

آن كريم در پنج معنى،استعـمـالد كه در قرچشمه مى�گير امامت از ريشه هايى سـر�هاژو
از آمده است.شن و تراه رو بارز و ر�نهدار و پناهگاه و پيشتاز و نموشده و بيشتر به معناى جلو

اههده و به بيرن نبوهنموى هدف را، به سوى، انسان ها ردارى و جلوگاهى اين پيشتاز
ايان اسلامند و پيشواهبرى هدف رند و گاهى به سوايان كفر ناميده مى�شومى كشاند،پيشو

د.اهند بوخو
مايد: مى�فر(ع)امام صادق

نو جعلناهم أئمة يـهـدومايـد:ند مى�فـرنه است،گاهى خـداوآن دو گوامام در قـر
دم؛امرا هدايت مى�كنند،نه به امر مردم ر يعنى به امر خدا مـر)٢١/٧٣(انبياء،نابأمر

ار مى�دهند.د قرتر از حكم خوا برند و حكم او ردشان مقدم مى�شمرامر خوا برخدا ر
 ما )٢٨/٤١(قصص،ن إلى النار و جعلناهم أئمة يدعومايد:ى مى فردر بخش ديگر

مـانا بر فرد رمان خوخ مى�كنند؛ف رت به دوزار داديم كه دعوايانى قرا پيشوآنها ر
ار مى�دهند و مطابقا قبل از حكم او قرند و حكم خويش ردگار مقدم مى شمرپرور

١د و بر ضد كتاب الله عمل مى�كنند. س�هاى خوهو

 در سه جهت)١٢٤ه/(بقرا كه منصب الهى استل ره اوفيع امامت گروآن كريم مقام رقر
ده است: آور)٧٣، انبياء/٢٤(سجده/�ا در دو آيهده است و همه اينها ربيان كر
.نان بأمريهدوظيفه امام هدايت انسانها به سعادت است:.و١



٥٩شمار�  ٤٥

د.و كسى كه بهاهد بـودد، امام نخومند به هدايت است تا مهتدى نگـركسى كه نيـاز
اند امام باشد. پس امام نـهطور مستقيم از خداى سبحان فيض دريافت مى كند،مـى�تـو

م بـاتباط مستقيمى كه امامان معصـوم است، بلكه محتاج غير هم نيـسـت.ارتنها معصـو
ان باشند.ند باعث شده است كه آنها مهتدى به نفس و هادى ديگرخداى سبحان دار

ن.قنوا باياتنا يوا و كانولما صبروط دست يابى به مقام امامت صبر و يقين است:.شر٢
� فاضله�سند. صبر،ملكهانسانهاى سالك صالح بر اثر صبر و يقين به مقام امامت مى�ر

ى.كسى كه در بعد علم و عمل كامـل عقل نظـر� فاضله�عقل عملى است و يقين،ملـكـه
٢سد.باشد، به مقام امامت مى�ر

ا كه با انجام دادن نيكيها و برپا داشتنند به انسانهاست چر فيض خداو�اسطه.امام و٣
)٧٣(انبياء/ند. فيض مى�شو�اسطهكات و عبادت وداخت زنماز و پر

دد:پس از اينكه پيامبـره آشكار مى�گـر بقر�ه سـور�١٢٤ش معناى امامت،از آيـهگستر
�حلـهنج ها و مصائب، به آخرين مـراع رش كلمات و انـو با پذيـر(ع)اهيمحيد،ابـرگ توبزر

.ًإنى جاعلك للناس إمامادد:سد، به مقام امامت مفتخر مى�گرتكامل مى�ر
مايد:«و اگر به هدايت ما وآن كريم مى�فرد كه قرل امامت تا آن جايى پيش مى�روشمو

ت،ا بر نبوهى امامـان ردند، ما گروان ايمان نيـاورت، كه تخلq ناپذير است، كـافـرنبو
ل وو باز شمو) ٣٨(محمد/اهند شد.ت،كافر نخوگز به نبوار داده�ايم كه هراقب قركل و مرمو

د و بر سرا هم در بر مى�گيـرندگى مادى رى نيست بلكـه زندگى معنوميت امامـت،زعمو
ند.ى، خيمه مى�زشادهاى معنوندگى و ارانين زى سياسى و بر احكام و قوهبرمت و رحكو
شى  و يا گريه بر گـورسل به وش،تنها تونه�اى كه قلمرو امام و ميدان تاخت و تـازبه گو

نيست بلكه هر امام به حقى بايد:
ى باشد.شد معنو.مر٣ احكام،�.بيان كننده٢مامدار جامعه،.ز١

ا بهحى شكست ناپذير كه كالبدى رندگى مادى،جدا نيست مانند رومعنويتى كه از ز
٣ادار مى�كند. تلاش و

و جعلناهممى�گزيند:ا كه در خانه نشسته�اند به امامت برب رهمچنين اسحاق و يعقو
 امور مسلمين نيست،البته�هآن كريم تنها به معناى ادار امامت در لسان قر)٢١/٧٣(انبياء،ائمة

٤د.ا دار امور جامعه است كه نبى هم آن ر�هن امام اداريكى از شئو
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اهد آمد وى نخـوامى،ديگر پيامبرل گـرسود از خاتميت اين است كه پـس از رمقصو
 و همچنين بر هيچ انسـانـى،)٤٠اب/(احزى بشر بسته شده اسـتحى تشريعى بـه روباب و

امى يا تحريم حلالى باشد فروحيى كه حامل تشريع حكمى و تعيين تكليفى و تحليل حرو
ند باشد و احكام جديد و بى�سابقه�اىت از جانب خداودى كه مدعاى نبواهد آمد.هر فرنخو

ى مى�باشد.دى مشتبه است و از نظر مسلمانان منكر اصل ضـرورض و فرد،مغرهم آور
 و كمال دين در اين است)٣(مائده/دهآن خبر آورآن مجيد از اكمال دين در قرف ديگر قراز طر

ل شده و او نيز بـهامى نازع بر پيامبر گـرل و فروط به دين اعم از اصو مسائل مربـو�كه كليه
ار داده است.نه�اى در اختيار امت قرگو

(ص)مجايگاه پيامبر اكر

د خفقان�هاىجو سال در مدينه) با و١٠ه و ّ سال در مك١٣سالت پيامبر (تاه رمدت كو
ان در مدينه،به پيامبر مجال تبيين تـمـاماود و جنگهاى فـرايى يهـوه و مشكل زّمحيط مـك

هى به امر الهى مأموريت يافتند كـه بـهان اين بخش،گـرواى جبـرلى برا نداد، ومسائـل ر
آن و يكى از دودل قرِند.و اين عدازضيح آنها نايل نيامده است،بپرتبيين آنچه پيامبر به تو

ت پيامبر است.انبها،عترثقل گر
د. يك ضلع آن درا تهديد مى�كرمان پيامبر و پس از او خطر مثلثى،كيان اسلام ردر ز

 پيامبر�احت شد و نامهتى سخت نارد و لذا خسروپرويز از پيدايش چنين قدران بوب ايرغر
ا دستگيرت رد مدعى نبوشت كه اين مرد در يمن نوخوماندار و استانـدارد و به فره كرا پارر

 دربار او نمايد.�انهكند و رو
ت دستلت�هايى در شام به صورد كه دوه بوضلع ديگر اين مثلث،شمال شبه جزير

د در�شمالجوت�هاى مود با اين  قدردند و تا پيامبر بومت مى�كرنشانده از جانب قيصر حكو
ته و ديگر در سال نهمت به نام جنگ مود نظامى داشت،يكى در سال هفتم هجرخوردو بر
د كهخمى در كمين اسلام بود.و به طور مسلم اين دشمن زك بـوت به نام جنگ تبوهجر

ار دهد.ا هدف قرپس از پيامبر مدينه ر
اف آن و قسمتـى ازد مدينـه و اطـرد در خون پنجمـى بـوضلع ديگر اين مثـلـث سـتـو

دند كه با ديگر هـمصت بـود و آنان در پى فرط به آنان بـوش�ها و كار شكنى�ها،مربـوشور
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ند.د بر اسلام بتازان خوفكر
دا تهديد مى�كرسته اسلام ر اين خطر مثلث كه پيو�آيا صحيح است كه پيامبر با مشاهده

د،به طـورد و بروا به همان حالت بگـذارستى تعيين نكنـد و آنـان راى مسلمانان سـر پـربر
اد و به آن اعتنا نكند.زيرا ناديده بگيرضع مسلمانان راند اين ناحيه از وم پيامبر نمى�توّمسل

ستى اود كه سرپرگاهى داردان آست كار نخست نياز به يك سرپر�جهمقابله با دشمن در در
د اتفاق همگان باشد.و اين كار جز با تعيين الهى امكان پذير نيست و اگر از غير اينمور

اهدخوا از مسلمين برحدت رد كه واهد كرافق و مخالفى پيدا خـو موًماّد مسلاه تعيين شور
٥اهد ساخت.ان خوا در مقابل دشمن ناتوفت و آنان رگر

قعيت انقلابى حساس كه سيستـمهيچ انديشمندى باور نمى�كند كه پيامبر در آن مـو
ى علمىلوژضه شدن ايدئود،و با عرا، از هم پاشانده بوى اسلام،بنيادهاى جاهليت رفكر

ه تاز�دند و از هر سو، جامعهده شده بودوافى، زعملى اسلامى، خسها و خاشاكهاى خرو
طئه�هاىض توان و مصر ويا در معرم،ايرى رواطورض خطر امپرپا و نو بنياد اسلامى در معر

اكشان ازادى كه ادرد يا افرفرها كند وست رن سرپرا بدود،جامعه ردشمنان ديگر اسلام بو
ح جهان بينى اسلامى، قويتر است،جايگزين خويش نكند. او بنيانگذار مكتب نوينىرو

مامـدارى، زند پيشـروا در رود، جامعـه ردى، لياقـت دارگاه�تر است كه چـه فـراست و آ
حى هم شده باشد.ى وند، به وى  خداوسالت از سواى اين رباشد؛اضافه بر اين كه بر

اىتجاعى كه مى�گويند:ما داره ارقعيت هاى استثنائى،گفتار آن گرودر يك چنين مو
احتابر صـرا كفايت مى�كند،و يا در بـرآن،مارى هستيم! «كفانا كتاب اللـه» قـرلـوژايدئو

ىاند)،از روده سخن مى�رنند:(اين پيامبر بيهـو،فرياد بـز(ع)پيامبر اسلام بر امامت علـى
�انند، با دوربينى كه پيامبر اسلام داشت، آيندهد،مى�بافند و نمى�تونى خواسته�هاى دروخو

ى است كـه آنلوژگاه به ايدئـومامدار لايق و آلى اين زا مشاهده كننـد.واسلام و جهـان ر
٦ا، در جامعه تحقق بخشد.ل راصو

يت در كلام پيشينيانّد اصل امامت و تطبيق آن با خاتمد،اشكالاتى در مورجولى با اين وو
ات يا انتقاداتىش نظرن اقبال و عبدالكريم سروانى چوشنفكرسيده است و رون به ما رتاكنو

د.ن مطابقت ندار با اعتقادات شيعه و اماميوًده�اند كه گاهاد اصل خاتميت آوردر مور
ش) در تحليـلخى نويسندگان معاصر(اقبال،دكتر شريعتى،عـبـد الـكـريـم سـروبر

جمع امامت و خاتميت
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دكى عقل بشر است،يعنـىان كوط به دوران مربوحى و پيامبرفته�اند كـه وخاتميت بر آن ر
ا ازاه را بازيابند و رد،مسير سعادت ر خو�انستند با تكيه بر عقل و انديشهن آدميان نمى�توچو

ان خاتميت،ده�اند؛ اما در دورحيانى بواهنمايى�ها و هدايت�هاى ومند رچاه باز يابند،نياز
انند عقل و دانش تجربى خويش مى�تو�سيده اند كه در سايهشد عقلانى رآدميان به حدى از ر

ندگىد بايستند و مسير زى پاى خوفت،اعم از منافع انفس و آفاقى،رول در منابع معرّبا تأم
ىانند بستـرحى پيامبر اسلامند،مى�تـون دينى نيز كه حاصـل وا باز يابند.البته مـتـود رخو

د قصداهان اين ديدگاه،هر چند به گمان خـوا خـوند.هواهم سازاى اجتهاد فـرمناسب بر
ندا بر جايش بنشانند،بر اين باورند و عقل و تجربه راندازگار بر روز�ا از صفحهند دين رندار

انى نيست پيامبـرسيده است كه ديگر نيازشدى رحله�اى از تاريخ،بشر به چنان ركه از مر
است از دين بـر حفظ و حر�ظيفـهند و در عصر خاتميـت وند و پا به پا ببـرا بگيـردست او ر

اه به ختم ديانتاه ناخو علم و عقل است.در حالى كه چنين تحليلى از خاتميت،خو�عهده
مى انجامد.

هارنى است، هموايان دينى به دست مى�آيد كه هر چند عقل،پيامبر درواز سخنان پيشو
ا بپيمايد، هماه كمال ره عقل، رپس هر انداز٧نى است.ان بيرومند به نور افشانى پيامبرنياز

�هان در تحليل اين آمـوزنه مى�توانگهى چگـومند است.وحيانى نيازچنان به هدايت هـاى و
ا ناقض خاتميت دانست!لايت و امامان رفت و وا ناديده گره هاى ديگر دين راسلامى،آموز

د خاتميت و انقطاعدر اين مقاله از باب پاسخگويى به اشكالات آنان،مطالبى در مور
حىم آنان و تطابق بين عقل و و علو�چشمهم و سرايان معصوجعيت علمى پيشوحى و مرو

اهد آمد.q از اصل امامت خوّب تخلض نامطلوارى و عوغ فكرو تبيين بلو

ت علمى،اجتماعى و سياسى امامان با خاتميتّجعيى مرگارناساز
دحى و شهوكـاء وّآيند و به اتنه ممكن است كه پس از پيامبر خاتـم كـسـانـى درچگو

ى نباشد و در عين حال تشريـع وت نبـوّآن و سنسخنانى بگويند كه نشانى از آنـهـا در قـر
ى بنشيند و عصمت و حجيت سخنان پيامبرحى نبو و�تبهتعليم و ايجاب و تحريمشان در ر

ا نفى و منع مى�كند؛ى را پيدا كند و باز هم در خاتميت خللى نيفتد؟ پس خاتميت چه چيزر
د؟ى ناممكن مى�شوع چه امرقود و وجوو به حكم خاتميت،و
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ان به اين مسائل پاسخ داد.ايات و دلايل عقلى و نقلى مى�توجه به آيات و رودر اينجا با تو
شدم و آموزساندن پيامهاى الهى به مر، در ر(ص)ل اللهسوسالت شخص رر. آيات:١

و لقد جئناهم بـكـتـابد.ستاده شده،بـواى آنان فـرت كتابى بـرا كه به صـورآنان به آنچـه ر
موز علمى به رِگاه.و هر كتاب علمى،به معلمى آنمنوم  يؤحمة لقولناه على هدى و رّفص

 پياده شدن�نامهان قطع بـرد،اما در اين اشكال،خاتميت به عنو در آن كتاب، نياز دارِآمده
مانـهـادانه است و بايد در تـمـامـى زنظام تشريع،پنداشته شـده اسـت! نـظـامـى كـه جـاو

اشتباهن اشكال ونامه�هايى است كه بدومه اش داشتن برى نياز بشر باشد، كه لازپاسخگو
دم باشند.ى نياز مرپاسخگو

،هر خصيصهلى الامر منكمل و أوسوا الرا الله و أطيعوأطيعوند:مان خداو ـبر اساس فر
ًجب شده است،عينـاا مـودن او راجب الاطاعة بو، كه و(ص)گى در شخص پيامـبـرو ويژ

گى�ها:دانايـى،ديده�اند.از مهمترين ويـژاجب الاطاعة گرن واجد آنند،چـوها والامرلواو
لايت است.عصمت و و

ل آيـه، است كه بنا بر شـأن نـزو)٥٥(مائده/لايت  و� آيـه(ع)ـ نص ديگر بر امامت عـلـى
٨ خطاب آيه است.(ع)على

ندسط خداواهيم و اجابت دعاى او تواست ابرخوه و در بقر�ه سور١٢٤ �ـ بر اساس آيه
(ع)،فقط على(ص)ان گفت كه در ميان اهل بيت پيامبرار ندادن عهدش بر ظالمين مى�توو قر

، ظلم)١٣ (لقمان/ك به خداآنى«ظلم» شامل شرا كه مصداق قرجه است چرمستحق اين در
نده به اسلاملين ايمان آور او(ع)مى باشد و على) ٣٢ (فاطر/د و ظلم به خو)٤٢ى/ (شورىبه ديگر

لى ديگر مدعيانستيده است وار نداده است و بت نپرند شريك قراى خداوگز براست كه هر
ند،پس ظالمند.ك دارخلافت و امامت سابقه ى كفر و شر

 است كه در)٢٦/٢١٤ا،(شعربينَقرَ الاَكَتَر عشيرِذْنَو ا:�كه مبار�ص،آيه ـيكى ديگر از نصو
عدى و قاضىَن بِنى مَتَليفَ و خّصىَ وَخى وَ اَنتَد:«امو فر(ع) خطاب به على(ص)آنجا پيامبر

ادة» است كه از جهت سند حتى از طريق افرف به حديث«بدء الدعودينى» اين حديث معرو
امـان رطالب، اين فـر ابو� هم در خانـه(ص) و پيامبـر٩ثق اهل سنت هم نقـل شـده اسـت.مو

ى شد.مان با تاريخ بعثت،تشيع و امامت پايه گذارمان يعنى هم زد و از اين زاجابت كر
لتل همه مسلمين،به نام حديث منزد قبوبا دقت و تدبر در حديث مورايات:.رو٢

جمع امامت و خاتميت
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 بعدى؛اىّه لا نبـىّسى إلا أنن من مـولة هروى بمنـزّ:«يا على! أنت مـن(ص)ل اللـهسواز ر
سى؛بان است  به موقعيت و مقام هاروقعيت و مقام تو نسبت به من، همچو موعلى! مو
ن نسبت بهى نيست» و با تدبر در  شأن و مقام هـاروت كه پس از من ديگر پيامبراين تفاو

كيهدم و در تزسالات  الهى به مر، در ابلاغ ر(ص)ل اللهسو، با ر(ع)اكت على،شر(ع)سىمو
م و پيامبر اكـر(ع)د.نسبت امام على مشهـوًى است كاملاآنى به آنان، امرم قرو تعليم علـو

١٠ار است:تبه و مقام از اين قرتبه است.آن شش مرشش مقام و مر

ل خدا؛سو.خلافت و جانشينى ر١
ل خدا؛سوى با رادر.بر٢
اكت در امر تبليغ دين)؛ل خدا (شرسواكت در كار رت و شرار.وز٣
ل خدا؛سونت در مسجد با ر.اختصاص حق سكو٤
ل خدا؛سومان غيبت رب در زم شدن و مغصو.مظلو٥
ات.ل خدا در سلام و صلوسودن با ر.قرين بو٦
ناهد بگويد در جميع شئوا استثنا مى�كند، گويى مى�خـوت رقتى اين حديث، نبـوو

ادر طبيعىد،تو هم برسى بوادر طبيعى مون برن طبيعى كه هارون اجتماعى نه شئو(البته شئو
١١ار است. قرمن هستى) اين نسبت بر

سالتع رضـوسالت و ابلاغ آن، دانائى شريك نـبـى بـه مـواكت در امر رمه شـرـ لاز
ىسالات،كارنه از شريك نبى در امر ابلاغ رد نبى؛و گرن دانائى خواست، دانائى همچو

د.اهد بوساخته نخو
ده استاى امام مشخص كرار چهار صفت نسبى و چهار صفت نفسى برالانودر بحار

اده�هاخانـوفترين قبيله�ها و جنسها و نسبهـا وكه چهار صفت نسبى اين است كه از مـعـرو
تمندترين،شجاعترين و عفيفـتـريـندش هم عالمترين،سـخـاود خوجواست و از نظـر و

و ما مى�دانيم تمامى١٢د نديده است.مانى به خوه و زدم باشد كه هيچ دورمترين) مر(معصو
ده اند و هستند و همه چهگيها   بـود از نظر اين ويژفترين فرد معروامامانمان در عصر خـو

١٣فند.مسلمان و چه غير مسلمان به اين مسأله معتر

ان ايـنا هذه الامة؛اى على من و تـو پـدرت « يا على! أنا و انـت أبـوـ از حديث ابـو
ده است كه حق على بر اين امت مانند حق پدر است برمول خدا فرسوتيم» بر مى�آيد كه رّام
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دى كه صاحـبلايت است.پدر طبق حـدوند حق وند و مى�دانيم كه حق پدر بـر فـرزفرز
 �١٤د. لايت دارنه وندش همه گوده بر فرزموشريعت بيان فر

مايـد:ده است و مى�فرا تصريح كـر ر(ع) عامت علـى�ـ در حديث غدير پيامبر مسـألـه
)منين من انفسهملى بالمؤالنبى أوآن است كه ه به آيه قرلى بكم من انفسكم»(اشار«الست أو

دتان بيشتر نيست؟ همه گفتند:بلىلايتم بر شما از خو  آيا من حق  تسلط و و)٣٣/٦اب،(احز
اهدم است كه مى خولاه» معلولاه فهذا على مود:«من كنت موموت فرل الله.حضرسويا ر

١٥ تصويب كند.(ع)اى علىا برس ردش بر نفولويت خوهمان او

ا درت راتر پيامبر، عترجع است،ما در سنت متو كتاب خدا و سنت پيامبر مرًاقعا ـاگر و
دت خوامى عترتى».و پيامبر گرك فيكم الثقلين كتاب الله و عترى تارّآن مى�بينيم:«انكنار قر

كبها نجى وح من رمايد:«مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح تشبيه مى كند  و مى�فرا به سفينه نور
 تضمين شده است.(ص)ال امامان در سنت پيامبرق».پس حجيت اقومن تخلq عنها غر

ده دانش و بينش هر يك از اهل بيت پيامبر بسـاند كه اگر محـدوال مى�شون سؤاكنو
د.گاهى آنهااى آنان چنين مزيتى قائل مى�شوا پيامبر خاتم برد،پس چرد صحابى بويك فر

هاع امتيازا كشتى نجات مى�داند.اين نـود و گاهى آنها رآن و همتاى او مى�شمردل قرِا عر
تو ايندند و در پره بوان از آن بى�بهردند كه ديگرمى بواى علوحاكى از آن است كه آنان دار

دند، نه اين كه حكمگو مى�كر تشريع شده بازًا كه قبلاى از احكام اسلام رگاهى�ها،بسيارآ
دند.ا انشاء مى نموجديدى ر

شناسى حقيقى كه به گمـان وشناس امر دين،كارامام يعنى كـار.عقلى و كلامى:٣
ده است.بايددم آوراى   مرا بر اسلام ر(ص)مخ ندهد. پيامبر اكرايش راشتباه نيفتد و خطا بر

دما به خوبى به مـردم باشند كـه اسـلام رشناسانى الهى در ميـان مـراى مدتى كـارلااقل بـر
ده است.علماى شيعهدم تعيين كراى مـر بر(ص)م ا پيامبر اكربشناسانند.چنين شخصـى ر

اىد اين است كه اين مسأله برده�اند؛و مقصـوا با تعبير «لطq الهى» بيان كـراين مطلب ر
ى او بسته است،لطq الهى ايجاب مى�كند كهاه بشر به سون رهدايت بشر مفيد است چو

اين دليل عقلى شيعه درت مى�گويند؛ود نبود،همان طور كه در موراز آن سو عنايتى بشو
١٦باب امامت است. 

ع مى�كنند و مى�گوينـد تنصيص نيز اين است كه از خـدا شـرو�ـ شكل كلامى قضيـه

جمع امامت و خاتميت
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ند داشته باشد و چـوجون لطq است پس بايـد وامامت لطفى است از جانب خدا. چـو
م باشد و  به همين دليل بايدن عصمت ممكن نيست،پس امام بايد معصوچنين لطفى بدو

١٧دم باشد.عى نيست كه تشخيصش با مرضوا اين امر (عصمت) موص باشد زيرمنصو

قتىا ود نه انتخابى، زيـرداشت تنصيصى بـو امامت بر�د پيامبر از مسـألـهداشت خوبر
داگذار شوى به او وهبرى رد كه پس از وط بر اين كرا مشرود ران قبايل ايمان خويكى از سر

شاء»؛كار در دست خداست اوَ يُثْيَ حُهُعَضَ يِى اللهَد:«الأمر إلموت در پاسخ او فرحضر
١٨ا صلاح ببيند، بر مى�گزيند.هر كس ر

(ع)مم امامان معصوچشمه علوسر

م تصور شده حاكى از آنجعيت علمى امامان معصوت و مرضى كه ميان ختم نبوتعار
مد به منابع عـلـوفته نشده است،اينك در ايـن مـورم آنان در نظر گـراست كه مصادر علـو

ضى ميانچكترين،تعـاراهيد ديد كه كـوه مى نمايم.و با بيان اين قسمـت خـوايشان اشار
د.د ندارجوم وجعيت علمى امامان معصو«خاتميت» و مر

(ص)ل خداسوال-) نقل از ر

لسوشان) از رارگوان بزراسطه، يا از طريق پدرن وا (بدو احاديث ر(ع)مايان معصوپيشو
ا از امامايات،كه هر امامـى آن رع روان نقل مى�كنند.ايـن نـواى ديگـرده و برخدا اخذ كـر

ان است،و اگراوده است در احاديث شيعه فر نقل كر(ص)ل خـداسوسد به رپيشين… تا بر
 مى�باشد يكجا(ص)ل خداسو،متصل و منتهى  به رً كه سندا(ع)نه احاديث اهل بيتاين گو

اى محدثان واند گنجينه عظيمى برد مى�توا تشكيل مى�دهد كه خوگى رسند بزرُد مجمع شو
د.ار،در جهان حديث نظير نداراياتى با چنين سند استوا روفقيهان مسلمان باشد زير

ه مى�كنيم:نه از اين احايث اشاربه يك نمو
ّى،حديث علـىّى و حديث جدّحديثى،حديث أبى و حديث أبى،حديث جـد

ل اللهل الله قـوسـول الله و حديـث رسو حديـث رّبن أبى طالب و حديـث عـلـى
م و حديثّم،حديث جدم است و حديث پدر؛حديث من، حديث پدر١٩ّجلوّعز

لسول خدا و حديث رسوم،حديث على بن ابى طالب و  حديث او، حديث رّجد
 است.ّجلوّخدا، كلام خداى عز
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(ع)ب) نقل از كتاب على

د،و بدين جهتاه بو با ايشان همر(ص)مان بعثت پيامبر اكر در تمام دور(ع)منانامير مؤ
(ص)د (در حقيقت،پيامبرد آورا در كتابى گرل خدا رسوى از رفيق يافت كه احاديث بسيارتو

صيات اين كتاب،كه پس از شـهـادت امـام درشت).خصو مى�نـو(ع)د و علىاملا مى�كـر
مايد:مى�فر(ع)اده او باقى ماند،در احاديث ائمه اهل بيت بيان شده است.امام صادقخانو

ل خدا و خط على ابن ابى طالبسوده،و به املاى راع بول اين كتاب هفتاد ذرطو
٢٠مندند در آن بيان شده است.دم به آن نيازش يافته و آنچه مرنگار

 دست به دست مى�گشت و امام(ع)سته در خاندان علىگفتنى است كه اين كتاب پيو
ائهان خويش ارا نيز به يارد كتاب رده و خو از آن حديث نقل كرًاار كر(ع) و امام  صادق(ع)باقر

٢١د.مومى فر

ج) استنباط از كتاب و سنت
ل شده از كتاب خدا وامى نازا كه بر پيامبر گرم قسمتى از احكام الهى رامامان معصو

ده است.اى آن نبوا ياران ردند.استنباطى كه ديگرد استنباط مى�كرجوسنت هاى مو
مايد: مى�فر(ع)       امام باقر

امندند مگر اين كه آن رده كه امت اسلامى به آن نيازك نكرا ترى ران چيزّند منخداو
٢٢ده است.د بيان كرل خوسواى رستاده و برد فرو فردر كتاب خو

مايد: نيز مى�فر(ع) امام صادق
ن آن درخدادى نيست مگر آن كه قـانـوفيه كتاب و سنة؛هـيـچ ر وّلا من شىء إلا

٢٣كتاب و سنت پيامبر بيان شده است.

ده اند كه ريشـه درانى نبـوآورف و احكام، نـوه معارم در حـوزاين امامان معصـوبنابـر
ده�انداج كنندگان احكام الهى از كتاب و سنت بوكتاب و سنت نداشته باشد،بلكه استخر

اى چنين فهم و دقتى نيست.ا ياران ركه ديگر
د) الهامات الهى

د.ان«الهام» ياد�كران از آن با عنود كه مى�توى دارچشمه ديگر سر(ع) اهل بيت�م ائمهعلو
الاى الهىهى از شخصيت�هاى ول تاريخ گروان نداشته و در طوالهام اختصاص به پيامبر

ى ازاردند،اسرادى خبر مى�دهد كه با اينكه پيامبـر نـبـوآن از افرده�اند.قره مند بـواز آن بهر

جمع امامت و خاتميت
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] كه چنـد(ع)[خضر(ع)سىه مصاحب مـوجهان غيب بر آنها الهام مى�شد.چنانـكـه دربـار
انه علم خويش بهار داشته و از  خزحمت خاص ما قرد رش داد.«او مورا آموزصباحى او ر

)٦٥(كهq/ديم».ده بوه عطا كرى دانشى ويژو

د:«آن كس كهخيا) يادآور مى�شـوان سليمان (آصq بن برارگزه يكى از كـارنيز دربار
)٤٠ (نمل/د چنين گفت…»د او بودانشى از كتاب نز

ى»ّاى«علم لدنآن دارخته بلكه به تعبيـر قـرا از طريق عادى نيامود راد علم خـواين افر
خى از انسانهاىدن،مانع از آن نيست كه برى نبوّاين،نب.بنابرلماِا عّنُدَ لْنِ مُناهْمّعلده�اند:بو
ده�اند اينند.در احاديث اسلامى كه فريقين نقل كـرار گيرد خطاب الهام الهى قـرالا مورو

شتگان با آنهان اينكه پيامبر باشند فرث» مى�گويند،يعنى كسانى كه بدوَّا «محداد رنه افرگو
سخن مى�گويند.

د:مود از پيامبر نقل مى�كند كه فرى در صحيح خوبخار
؛قبل ازَا أنبياءوُن يكوْ غير أنْنِ مَنموَّلَكُ  يَائيل بنى إسرْنِ مْمُكَبلَ قَن كانَ فيمَ كانْدَقَل

نشتگان) با آنها سخن مى�گفتنـد،بـدودند كه (فرائيل كسانى بـوشما در بنى اسـر
٢٤اينكه پيامبر باشند.

ف الهى و احكام دينىجع امت در تبيين معار نيز كه مر(ع)اين اساس،ائمه اهل بيتبر
(ع) يا كتاب على(ص) از پيامبرّىا كه پاسخ آن در احاديث مروالات رخى از سؤمى باشند،بر

ش غيبى پاسخ مى�دادند.د نداشت از طريق الهام و آموزجوو
ح مى�نمايند بينا مطرفت كه كسانى كه چنين اشكالـى ران نتيجه گراز اين بيان مى�تو

دى كه بـه اوقى نگذاشته و تصور مى�كنند كه به هـر فـرحى تشريعى و الهامات الهـى فـرو
الاستدن» يكى از مقامات انسان�هاى وحدث بوُد.حال آن كه «ماهد بوالهام شد او نبى خو

 ازًد؛و اين تقريبااهند بولى نبى نخوشتگان با او سخن مى�گويند،وكه در عين حال كه فر
٢٥ث باشند.ّانند محدان هم مى�تومات اسلام است كه غير پيامبرّلَمس

گى�هاى چهار گانه هستند:اى ويژم:انبيا دارالعزلوان اوگى�هاى پيامبرويژ
اسطه از جانب خداست.ن و       الq) دانش آنان بدو

م از گناه و خطا مى�باشند.فتار، معصو       ب) آنان در گفتار و ر
ان حجت مى�باشد.اى ديگر       ج) سخنان آنان بر
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ت و صاحب شريعت مى�باشند.       د) منصب نبو
ند و نه صـاحـبت دارم�اند يعنى نه منـصـب نـبـوگى چهـارلى امامان فاقـد ويـژ       و

گو كنندگان شريعت مى باشند.شريعت.آنها بر اثر عنايات الهى باز
انى انسان�هـاىان گفت:چه بسا بر قلب نورل يعنى علم لدنى مى�توّگى اوه ويژدربار

گزلى هرا اكتسابى نمى�دانند ود رد و دريافت خوسته،حقايقى از عالم بالا الهام مى�شوارو
نه�هاى آن گذشت.پيامبر نمى�باشد.و نمو

ىگى انحصارم كه عصمت است يادآور مى شويم كه عصمت از ويژگى دوه ويژدربار
(آلده است.ه نبوّگز نبيلى هرد واسته از گناه بوآن پيرا به حكم آيه قرت نيست.مريم عذرنبو

)٤٢ان/عمر

مايد: در باب عصمت مى�فر(ع)ضاامام ر
ش�ها ود تسديد الهى است كه از خطاها و لغزفق و مورم و مؤيد و موامام،معصو

٢٦اف در امان مى�ماند. انحر

اه آنت نيست به گوم با نبوان گفت كه حجيت سخن،ملازم مى توگى سوه ويژدربار
اناى فقيهان بر ديگرد،نبى نيست و نيز فتـولى خرد بر همگان حجت است وكه حكم خر

لى هيچ فقيهى نبى نيست.ت مى�باشد وّحج
م) چه تك تك و چه جمعى از علائمگى چهارگى�ها (به جز ويژخلاصه آنكه اين ويژ

جه در امامان نيست و كسى ادعاىم به هيچ وگى چهاران نيست،و اين ويژى پيامبرانحصار
د.ا ندارآن ر

حىنسبت عقل و و
ان بهحى مى�توت و نسبت ميان عقل و ود نبو خو�سد با دقت بيشتر در فلسفهبه نظر مى ر

دجوحـى وص نسبت عقل و وش در خصوع نگرد.دو نوى خاتميت با امامت پى بـرگارساز
ا نسبت دو امـرحى رق است، نسبت عقـل و وح اشكال فوش،كه مبناى طـرد.يك نگردار

هه، دورضند؛ لذا يك دورى كه فى حد نفسه  با هم متعارجانشين همديگر مى�بينند، دو امر
هسد  كه به دورشد مى كند و به حدى مى�رحى است نه عقل؛ اما كم كم عقـل رمت وحكو
نحى است و امامت چوحى پايان مى دهد.بر اين مبنا،خاتميت اعلام پايـان ومت وحكو

جمع امامت و خاتميت
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م، نسبتش دود. اما نگراقع شوش ود پذيراند مورحى است،نمى�تومت وم حكوعى تداونو
ض همديگر نيستند،بلكهم مى بيند،كه نه تنها معارم و ملزوا نسبت دو امر لازحى رعقل و و

 ـكه عمده نصومؤيد و مكمل همديگر  ـعقل حجتگارص دينى با آن سازند.در اين نگاه  ند 
ى كار انسان عاقل و متفـكـر اسـت؛ ديندارًنى؛و اساسـاحى حجت بيـرونى اسـت و ودرو

انه از آباء وكورحى،عقل است و فقط كسانى كه اهل تقليد و تبعيت كورمخاطب اصلى و
ش هستند،زير بار پذير)٢٣ف/خر(ز يا سنتهاى جاهلانه )٦٧اب/(احزگان يا بزر)٢٤٢ه/(بقراجداد 

ند.ضه مى�كند، نمى�روعر) ١٠(ملك/ عقل آنانِشحى بر گوحقايقى كه و
مى بهّمند قين انسانها نمى�فهمند نيازمت پيش از عقل، چوه حكول در دوردر نگاه او

ا بفهمند ديگردشان مطالب رانستند خون عقلشان كامل شد و تونام پيامبر هستند؛اما چو
م، درلايت اشخاص است. اما در نگاه دوه پايان وت، دورند و ختم نبوى به قيم ندارنياز

ا مى شنيدندان ردند كه سخن پيامبران گذشته، عاقلان بومان پيامبرتمامى اعصار حتى در ز
 و هم در مقـابـل)٣٢(قصـص/دند ائه مـى�كـرهان و اسـتـدلال اردشان بـران هم خـوو پيامـبـر

اساس اين نگاه بايد تبيينىو البته بر) ١١١ه/ (بقردندهان و استدلال مى�كرمخالفينشان طلب بر
ائه داد.ت اراز ختم نبو

مّاند طى مسير كند؛پس پيامبر، معـلد تا بتوابياموزاهكار رق انسان بايد ردر تعبير فو
ًد اصلاد و اگر پيامبر حق تشريع داراست نه تحكم كننده؛و اگر اثبات عصمت نبى مى�شو

دن است بلكه باز عقل است كـه اصـله  تحكم كـرت،دوره نبوبدين معنا نيسـت كـه دور
ت دقيـق واهكار بايد  به صـورا كه اين رص نبى اثبات مى�كنـد؛ چـرا در خصوعصمـت ر

د بلكه جامعه انسانى نيـزد.از آنجا كه نه فقط فرار گيربى�كم و كاست در اختيار انسان قـر
ضس�ها و به ناچار معلم ها نيز به تـدريـج عـوا به تدريج طى مى كـنـد، درك راتب درمر

ع مى�كندل دبستان شروى كه از كلاس اوى مانند دانش آموزند (به تعبير استاد مطهرمى�شو
نامهاند كل برسد كه مى توحله�اى مى�رغ عقل به مر  كه بلو٢٧د.)و سال به سال بالا مى رو

ت است؛ اما همين سخنه ختم نبوه، دورد؛ و اين دورايك جا تحويل بگيرد رهدايتى خو
د. يك بارش و اقبال است نياز به تعبيـر دقـيـق دارل دكتر سـرود قبو مورًساده كه اجمـالا

كمال ديگـراى طى مسيرسد كه برحله�اى مى�رغ عقل بشر اين است كه به مرتعبير ما از بلو
دش تشخيص مى�دهد.اين همان معنايى است كها خومند هدايت نيست و همه چيز رنياز
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ائه داده و همان نظريه اقبال استد ارت در آثار مختلq خوش در باب ختم نبودكتر سرو
ق،ت،بلكه ختم ديانت است.طبق استدلالات فوى، نه ختم نبوكه به تعبير شهيد مطهر

دسيدن به مقصد نامحدواى راهى برل (را هنوز مسأله و معضل اود است؛ زيردواين سخن مر
اند اين مسئلهد هيچگاه نمى�تود باقى است و عقل عادى خود) بر جاى خومان محدودر ز

غد نياز است. و بلونامه خاص الهى تا ابد مورحى و برا حل مى كند.بر اساس اين دليل ور
مندد و ديگر نيازا يكجا تحويل بگيـرنامه هدايت راند برعقل بشر اين است كه بشر مى تـو

سد نيست.حى به او مى راهايى كه از طريق ومند محتو نيازًحى جديد نيست نه اينكه اصلاو
٢٨حى است. حى غير از عدم نياز به اصل وعدم نياز به تجديد و

ى و عقلىغ فكرمعناى بلو
ست فهميدهغ عقل بشر هست كه اگر آن معيار دراى بلوى برب دقت كنيم معياراگر خو

مه آن لازًغ عقل بشر نيست بلكه اساسـاد كه امامت نه تنها مخالq بلـوم مى�شـود معلوشو
ديـم.درمى�گرت برد بار ديگر به عصر تجديد نـبـوم شـواى اينكه اين معيار معـلـواست.بر

ل شريعت جديده اوان تبليغى.گروان تشريعى و پيامبرنه پيامبر داشته�ايم،پيامبرتاريخ دو گو
غ بشرفى،و عدم بلومان از طـرل در مقتضيـات زشان ناشى از تحودند و عمده كـارمى�آور

فشمانى كه تاريخ مصرا تا زنامه رم آن بره دود؛و گروف ديگر بونامه كامل از طرفتن براى گربر
دن تحريفاتىحى بر مسايل روز تطبيق مى�دادند و همچنين غلط بـود با كمك ونگذشته بو

دند.ائه مى�كرا ارخ مى�داد نشان داده و نسخه اصل رن مقدس) رنامه(متوكه در اصل بر
مانى كهده است و زد بوغ عقلى بشر در دو مورب دقت كنيم مى بينيم عدم بلواگر خو

حى جديد معنـى دارنامه كامل و قطع شدن وائه بر امكان ارًد منطقاد  منتفى شوهر دو مور
ناد متول تحريq در كتب آسمانى است كه علت اصلى آن انحصار سود اود.مورمى�شو

هبان) است كهاد) در دست عده خاصى از جامعه (احبار و رمقدس (و بلكه انحصار سو
دم هم بى خبر مى�ماندند. درم مردند و عمون دست مى�بردشان در متوآنها به مصالح خو

ش مى�يابد كهدن متن مقدس چنان گستـرختن و حفظ كرى و آموادآموزه خاتميت سودور
دد. منتفى مى گرًنه تحريq عملاگوامكان هرديگر

ش علما افتاد. امامانه بر دوادث زنامه كلى بر حوظيفه انطباق برت وم ختم نبود دومور

جمع امامت و خاتميت
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لو به اسم امام) از طريقار باشد باز كسى (ود؟ اگر قرقتى علما اختلاف مى�كنند چه بايد كرو
غاب همان  معناى بلـود كه همان نبى تبليغى است.جـوا بياموزحى انطباق�هاى صحيـح رو

اىانند كل محتوت انسان يا انسان�هايى پيدا شدند كه بتوه ختم نبوى است كه در دورعقل بشر
اى انطباقد دريافت كننـد و بـرشتگان) با عقـل خـوا از پيامبر (نه هر بار از طـريـق فـرحى رو

حى جديد نباشند و اينها همان امامان هستند. نكـتـهمند ونامه كلى نيازحادثه جديد بر بـرهر
آن،مقدم است بر علم غيبص امامان اين است كه علم آنها به قرق العاده مهم در خصوفو

ستحى (علم غيب جديد) به علم درعكس؛در حالى كه انبياى تبليغى از طريق وآنها،و نه بر
ى تكامل پيداكشان بقدرسيدند، امامان كسانى هستند كه عقـل و درد مى�ركتاب مقدس خو

ند و با علمى كه به اين كتابد بگيرمان خوا از پيامبر زحى رف وانند تمام معارده است كه بتوكر
حى مستند مى�كند اماشته وا به فرد رسند.پيامبر تبليغى سخن خوده اند به علم غيب برپيدا كر

م است.آن مستند مى�كند و البته در اين استنادش معصوا به پيامبر و قرد رامام سخن خو
تد عقل در اينجا به معناى استدلال نيست بلكه مطلق فهـم اسـت.حـضـرجه شـوتو

ف چنـدش او ظرد كه پيامبر در گـوسيده بـوان فهم رنه،به حدى از تـو، از باب نمـو(ع)على
 به تعبير بازًصاد.مخصوار باب ديگر باز شواز باب علم باز كند كه از هر باب هـزدقيقه هز

د. نگفت پيامبر يك سلسله اطلاعاتجه كرف بايد تـوشدن باب علم در اين حديث معرو
اى همين است كه حديث«انا مدينة العلمد و بر(داده) به من داد،بلكه گفت باب علم باز كر

٢٩نگى جمع بين خاتميت و امامت است.و على بابها» حديث بسيار عميقى در باب چگو

فاى فهم معـارغ عقل بشر بـره بلـوه،دورن دورپاسخ دقيق تر عقلى اينسـت كـه چـو
 از(ع)هاى اصلى ائمهاقع يكى از كارد.در و منحصر نمى�شو(ع)ف  به ائمهاست، فهم معار

ى و عقلى است، يعنـىغ فكرسيدن به اين بلـواى ردم  برآن جهت كه امامند كمك بـه مـر
ف دين كنندع به فهم معارش مجتهدين.چنانكه گفتيم طبيعى است كه عده اى  شروپرور

ده�اند) وهبانان نيز بو(همانطور كه در امتهاى گذشته هم غير از انبياى تبليغى،احبـار و ر
نا از دل متوت اين نيست كه تك تك احكام ديـن ره پس از نبو در دور(ع)كار اصلى ائمـه
ان مقدس رش�هاى فهم متـواج كنند، بلكه كار اصلى شان اينسـت كـه رومقدس استخـر

ندانى پيدا شواوه�اى پيش آيد كه مجتهدين فرش دهند يا تصحيح كنند. يعنى بايد دورآموز
نداجه مى�شوال مومان انبياى گذشته با تعدد اقون زدم همچوع به فهم كنند و بقيه مرو شرو
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ًا از غلط تفكيك كند كه مثلاست رشهاى درم روند و معصومى رواغ معصوو البته بايد سر
 تفسيرًلى مثلاعى غلط است، قياس غلط است، استحسان غلط است وحسن و قبح شر

ا نشان دهد.ست رست از نادرست است و بر اين اساس مرز فهم درآن درآن با قرقر
تـىايت شده كه «الامام كالكعـبـه يـون رواى همين،احاديث متعددى به ايـن مـضـمـوبر

ظيفه تبليغلاياتى»يعنى امام از آن جهت كه امام است غير از عالم دين است.علماى دين وو
د. بلكه علماا ندارظيفه ردنش اين وند، اما امام از حيث امام بوا داردم راغ مرفتن به سرو حتى ر

ا تصحيح كنند.د رش�هاى خوند و رواغ امام بروتب به سرست دين مراى فهم درند برظيفه دارو
اى حل مشكلات فهم دينه حضور امام در جامعه بـرد دورم مى�شوبا اين بيان معلـو

ش دادهشهاى صحيح فهم دين آموزد باشد،يعنى در حدى كه روه محدواند يك دورمى�تو
انشنفكـردد.مع الأسـq رواقع گر و(ع)د نقد ائمـهست مورش�هاى نادر روًد و اجمـالاشو

ادىغ و آزا با بلوت سخت دچار اشتباه شدند و خاتميت رجيه فلسفه ختم نبـودينى در تو
ده است.دند. البته آبشخور و خاستگاه اصل اين تفكر در انديشه�هاى اقبال بوه زعقل گر

ندگى بشـرصه زايى» پا به عـرد استقره اى كه «خـرغ يعنى دوره بلـواو معتقد است كـه دور
ى باقى نمى�ماند وه و هدايت�هاى غريزى غريزاى نيـرود و با آمدن عقل جايى برمى�گذار

دن به دامن هدايت ها وتاه شدن دست هدايت�هاى آسمانى و چنـگ زخاتميت يعنى كـو
٣٠ايى».د استقراهنمايى�هاى «خرر

اهد بگويددكتر على شريعتى نيز تحت تأثير نظر اقبال مى�گويد:« خاتميت مى�خـو
تن نبوحى و بـدون و… كه از اين پس  انسان بر اساس اين طرز تربيتش قادر اسـت بـدو

اين ديگر ختما كامل كند. بنابرندگى ادامه دهد و آن ردش به زى پاى خود روجديدى خو
٣١د….ا مى�گيرحى راه بيفتيد.از اين پس عقل جاى ودتان رت است خونبو

ى سه امر است:د در گروت بوغ عقلى بشر كه عامل ختم نبوو بر خلاف نظر آنان، بلو
ا يكجا از پيامبر (نهحى رنامه وف برانند كل معارد انسان يا انسان�هايى كه بتوجو.و١

ش دهند.ان آموزا به ديگردشان) دريافت كنند و اين فهم رحى به خواز طريق و
ان تفسيرش تحت نظر اين معلمان كم كم تود انسان يا انسان هايى كه با آموزجو.و٢

ا پيدا كند.ئى رحى بر مسائل جزو انطباق و
ن تحريq..بقاى اصل كتاب آسمانى بدو٣

جمع امامت و خاتميت
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- از اصل امامتّب تخلاقب نامطلو عو
متى اسلام:ن شدن نظام حكوگواژلايت اصيل اسلامى و وط وال-: سقو

دك و خوثى در آمد و به نام اسلام، شرم موروت استبداد شوفته به صورفته رچندان كه ر
ششى نو احيا شد و بار ديگرم و شاهنشاهان ساسانى در پوان رواطورافيت امپركامگى و اشر

�اد انديشى و تقسيم عادلانـه انسانها و آز�شد همه جانبـهفت و از رخفقان و ظلم و زور پا گر
ى به عمل آمد.گير اسلامى،جلو�ن جامعه شئو�هاى ادارى شايستگان برّت و تصدثرو

د كه بـامى خو در آخرين سخنان عمـو(ص)امى پيامبر اسـلام دختر گر(س)اهـر ز�فاطمه
د:مود، چنين فران مهاجر و انصار بيان كرحضور بانو

داشتند.بها ناپسند دانستند كه دست از او بر ر(ع)…نمى دانم،كدام خصلت على
اىا در اجرى�هـاى او رار و سخت گيرگند، شمشير تيز و گام هاى استـوخدا سو

دند.ا قسم به خدا كه در اين كار زيـان كـرّست  نمى�داشتند …اماحكام الهـى دو
�چشمـها به سرى آن ها رنجى نمى�ديـدنـد و و ستـم و ر(ع)مت علـىدم در حكـومر

دند همانند شترى كه كراب مى ساخت… كارد و سيرد مى كرارعدالت و دانش و
نايد، آن گاه به جاى شير، كاسه ى پر از خوآبستنى است، پس منتظر باشيد تا بز

ان زيان مى كنند و آيندگان اثرشيد.آن جاست كه تبهكاراهيد دو كشنده خوّو سم
اهيدق خوا مى�يابند.مطمئن باشيد كه در فتنه و فساد،غـرم گذشتگـان ربنياد شو

ب دائم و همگانى و استبدادشد.به شما هشدار مى دهم كه به شمشير تيز، آشو
ااد شمـا رند و افرا به يغما بـرال شمـا ران دچار مى�شويد كه غنائـم و امـوستمكـار

سيده درو كنند….ن گندم رهمچو
 مسلمانان:�جعيت علمى اهل بيت نسبت به همهفتن مر       ب:از بين ر

تى كهدند بر كنار شدند، در صورف  اسلام بوان معارشنگرحى و روجمان وآنان كه تر
د.خلفا هم تـاد بوت به ياد داشتند،محدو،از آن حضر(ص)مى كه اصحاب پيامبر اكـرآثار

دند.ى مى كرگيرى از آن جلـوّمدتى به ضبط و كتابت حديث اهتمام نمى ورزيدند و حـت
ى وهاى جامعه و بحث�ها و مسائل فكرسعه مى يافت و نيازذ اسلامى تو نفو�هه،حوزبعلاو

د اعتمـادشان و مورد چشمه�هاى جـوجوايط،به وفت.در اين شـرنى مى�گراجتماعى فـزو
 و متناسب با(ص)مدم  كه همپاى شخص پيامبر اكـرحى و تفسير آن در بين مـرگاهى بر وآ
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مى احساسند نياز مبـردم بگذارسيعى در اختيار مرف وانند معـارش جهان اسلام بتوگستر
ى وض ورزفت،بايستى از اشتباه و غرچشمه هاى علم و معره كه اين سرمى شد،به ويژ
دند.ن مى�بوت�هاى باطل در آمدن، مصودر خدمت قدر

استفادهفت، ازشار معرمى اسلامى با داشتن چنين منابع سرا متأسفانه اجتماع عموّام
خىد، براض خود مطامع و اغراى پيشبرانان باطل برم ماند و در مقابل،حكمراز آنان محرو

ف مبالغى هنگفت از بـيـت الـمـالدند و با صـرا به خدمت خويـش در آورعالم نمـايـان ر
قيبان جعلاه هدف�هايشان و عليه راياتى به نفع آنها و در راستند رومسلمين،از ايشان خو

٣٢د.مت بنى اميه شايع بومان حكوى در زدازغ پركنند و اشاعه دهند،و اين درو

نتيجه
ل خدا و با استناد از كتاب و سنتسو و نقل از ر(ع)م از كتاب علىايان معصو.پيشو١

دم مى�نهادند و آنچه مى گفتند تبييـن احـكـاما در اختيار مـرانى راوو الهام غيبى احكام فـر
شته احكامى به آنها الهامد نه تشريع احكام جديد. اگر از جانب خدا يك رتشريع شده بو

ايط امكان بيـانلى شرل شده ود كه بر قلب پيامبر نـازد، تبيين احكامى بـومى شد،مقصو
د.ده بوا پيدا نكرآنها ر

ق است.انشاءل شده فرل خدا نازسو.بين انشاء احكام و إخبار از احكامى كه بر ر٢
د آمدهلى اخبار از احكامى كه بر قلب پيـامـبـر فـرواحكام جديد ناقص خاتميـت اسـت و

سىادى  الهام به مادر مواست تأييد خاتميت و نشانه آن است.شگفت اين جاست كه افر
آن آمده اسـتا كه همگى در قـراهيـم رشتگان با مريم و يا همـسـر ابـرا يا سخن گفتـن فـرر

م و در جريان گذاشتن آنها نسبت بهشتگان با امامان معصوا سخن گفتن فرّند، اممى�پذير
)٧، قصص/٤٢ان/(آل عمرند.اض مى�شوديد و اعتر تشريع شده است دچار ترًاحكامى كه قبلا

د.ث مى�گويند،يعنى با اينها سخن گفته مى�شوّحدُا مو در اصطلاح حديث ما، اينها ر
ارمه آن است و شايد علت اصرت نيست بلكه لازد امام نه تنها منافى ختم نبوجو.و٣

ند، اينآن و امامت دو ثقل جدايى ناپذيرف ثقلين كه:قـر در حديث معرو(ص)مپيامبر اكر
 صحيح (= باًا به نحو كاملانامه رمند معلمانى است كه اين برنامه نيازباشد كه فهم اين بر

نامهان فهم برش آنها، ما هم توش دهند و البته بعد از آموزده و به ما آموزعصمت) فهم كر

جمع امامت و خاتميت
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ا پيدا مى�كنيم.ر
ى كار انسان عاقل و متفكر است و عقل به انسان حكم مى كند كه در اين.ديندار٤

د به او كمك كند پس نيازاه نامحدوم داشت كه در اين رمقصد بينهايت بايد معلمى معصو
سد.م به نظر مى رى لازبه امامت پس از خاتميت امر

دش اسلامى بعد از خو�هبر جامعهعيم و رد زايات صريحى كه از پيامبر در مور.رو٥
م هستند كه با و به تبع آن امامان معصـو(ع)د علىساند كه شايسته�ترين فـرآمده است مى�ر

دلايل عقلى و نقلى بسيار اثبات شده است.
فتن اسلامى امروز ما، از بيـن ر�فتن اصل امامت در جامعـهء نپذيـراقب سو.از عو٦

جعيت علمـىفتن مـرال و از بيـن رق شدن در فتنه�ها و فسادها،يغـمـاى امـوعدالت،غـر
ده است. اسلام ز�هانى به پيكر است كه صدمات غير قابل جبر(ع)مينمعصو
دست شناخته نمى�شوهبر شايسته،درن رى از هم جدا نيست،مكتب بدوهبر.مكتب و ر٧

استفاده مى�كنند.هبر از مكتب سواد ناشايست به نام خليفه و رد و افرايى ندارو ضامن اجر
دند:موان خاتمه مى�آوريم كه فرا به عنو ر(ع)ضادر پايان،سخن امام ر

ان است كه به امامان داده شده است… امامت،لت پيامبرامامت همان مقام و منز
جب نظم و نظام امـورل خداست. امامت مـوسوخلافت الهى و جانشيـنـى از ر

ت مسلمان ها و صلاح دنياى آنهاست، امامجب عزمسلمان�ها است.امامت مو
د و از دينا برپا مى�دارد الهى رام مى�كند،حدوا حرام  او را حلال و حرحلال خدا ر

٣٣ت مى نمايد.ى خدا دعوا به سودم رخدا دفاع مى�كند و مر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/٣،به نقل از تفسير صافى،١٣٧٩آن،قم:سهايى از قـرهنگى دركز فر،مر١٥٤آن/ار و يك نكته از قـر.دهقان،اكبر،هز١

٣٤٧.
.١٣٧٩م،اء،چاپ دوكز نشر اسر،مر٣٦٢ـ٣٦٠آن)/ان در قر پيامبر�هآن كريم(سيرعى قرضوادى آملى،تفسير مو جو٢
.١٣٥٨ل،،چاپ صلح امروز،چاپ او٤٨٧ ـ ٤٨٤ل عقايد اسلامى/ضا،اصوى،سيد عبدالر. حجاز٣
 .٣٦٥آن كريم/عى قرضوادى آملى،تفسير مو. جو٤
هنگى امام مهدى،چاپ،قم،بنياد فر٨٨/(ع)مايان معصوندگانى پيشول عقايد اسلامى و نگاهى به ز.سبحانى،جعفر،اصو٥

.١٣٧٢ل، او
 .٥٠٤ل عقايد اسلامى/. اصو٦
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.١٣٨٠ل،هنگ و انديشه اسلامى،چاپ اوهشگاه فر،نشر آثار پژو٧١شاد،على اكبر،دانشنامه امام على/.ار٧
.١٣٦٩ل،تضى،چاپ او،نشر مر٦/٣٣٣ح جامع تجريد الاعتقاد،.امينى نجفى،احمد،شر٨
 .٣٠٥.همان/٩

 .٣٧٨.همان/١٠
.١٣٦٨ا،چاپ دهم،ات صدر،انتشار١٠٩ى/هبرتضى، امامت و رى،مر مطهر١٢
م،بى تا.الكتب الاسلامى،چاپ سو،دار١٤٤ ـ ٢٥/١٤٢ار،الانو.مجلسى،محمد باقر،بحار١٣
ات كتابخانه،انتشار٩٠ ـ١٢/٨٧ و ١١/٣٠٩ى،از محمد شريq ر�جمـه الغدير،تر�جمهاى اطلاع بيشتر به امينى،تر.بر١٣

ل، بى تا.گ اسلامى،چاپ اوبزر
،چاپ و نشر علامه طباطبايى،بى تا.٣/٣٤٩انى،سيد هاشم،عقايد الانسان،.حسينى تهر١٤
 .١٠٦ و ١٠٥ و ٨٥ و ٨٤ى،/هبر.امامت و ر١٥
.٩٥. همان/١٦
.٩٧.همان/١٧
 .٨٩/(ع)مايان معصوندگانى پيشول عقايد اسلامى و نگاهى به ز.اصو١٨
اث،بى تا.، لاحياء التر(ع)سسه آل البيت،مو٢٦،ح ١٨/٥٨سائل الشيعه،. حر عاملى،محمدبن الحسن،و١٩
 .٦٦ ـ ١٨/ ٢٦ار،الانو.بحار٢٠
 .١اب لباس مصلى،حديث از ابو١٢ ،باب٣سائل الشيعه،ج .و٢١
الصعـب،ت، دارى،بيـرو،تصحيح على اكبـر غـفـار٢/١٤٩ل كافـى،ب بن اسحاق،اصـو. كلينى،محمد بـن يـعـقـو٢٢

.١٤٠١ابعة،ف، الطبعة الرالتعاردار
 ،٤ان قم،چاپ ن، ايرعات اسماعيليـوسسه مطبـو، مو٣/٧٣الثقليـن،س،تفسير نـورى،على بن جمعه العـرو. حويز٢٣

١٣٧٣.
ابن كثير.ت،دار،تحقيق مصطفى ديب البغا،دمشق،بيرو٢/١٤٩ى،ى،ابو عبدالله،صحيح بخار.بخار٢٤
 ش.١٣٧٥م،ا،چاپ سو،قم،صدر٢٤ت/تضى،نبوى،مر.مطهر٢٥
 .٢٠٣/ ١ل كافى،.اصو٢٦
.١٣٨٠دهم،ا ـ چاپ چهارات صدران،انتشار،تهر٣٢ت/تضى،ختم نبوى،مر.مطهر٢٧
ش.نچى به دكتر سرو آقاى سوز�فته از نامهگر.بر٢٨
.٩١ قم/� علميه�ههش دفتر تبليغات اسلامى حوزنت پژو،معاو١٣٨٢م،ديماه دو�ه.آيينه انديشه،شمار٢٩
ل.،نشر ماكان،چاپ او١٤٤جمه محمد بقايى/ دينى،تر�ى انديشهسازى،اقبال،باز.لاهور٣٠
ل، ش،بى�تا.ات الهام،چاپ او،انتشار٣/٦٣عه آثار،. شريعتى،على،مجمو٣١
م،،دفتر تدوين و نشر آثار شهيد باهنر، چاپ دو١١٦ ـ ١١٤ى در عقايد و اخلاق اسلامى/اد،سير.باهنر،محمد جو٣٢

١٣٧٧.
 .١/٢٠٠ل كافى،.اصو٣٣
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